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ــكاري با زمان رخداد آن دارد. يك مقطع جغرافياي  يك قصه، پيوستگي محكم و آش
ــازه هاي خاص خود را داراست. در نظر  زماني خاص، طبيعت، معماري و س
گرفتن زمان- مكان به عنوان يك دوتايي پيوسته نه يك گزينش صوري و اجباري كه بازگوكننده يك 
واقعيت مفهومي است. اگر قصه اي مربوط به چند قرن پيش باشد، مكان رخداد آن قصه مشخصه هايي 
ــروز به قصه بدل كنيم، مختصات  ــد همان پيرنگ را در زمان ام ــر به فرد دارد و اگر قرار باش منحص
جغرافيايي، لوكيشن ها و در نتيجه ماهيت و بسياري از مناسبات قصه دستخوش تغيير مي شوند. يا 
ــتين راهكار ضروري  مثلاً براي آفرينش قصه اي تخيلي كه در چند دهه يا قرن آينده مي گذرد، نخس
نويسنده، در نظر گرفتن جغرافياي فرضي محل وقوع حوادث قصه در آن آينده مفروض است. در اين 
ــنده بايد تأثيرات تكنولوژي بر شيوه زندگي و معاشرت انسان ها و روابط آنها با يكديگر را  مورد، نويس
پيش از هرچيز در ذهن مجسم كند. در انبوه فيلم هاي ژانر علمي – تخيلي، از اديسه فضايي 2001 
تا ماتريكس مفهوم مكان - زمان از صافي ذهن آفريننده متن روايت عبور كرده و مفاهيم و مناسباتي 
ــت. مثلاً در ماتريكس (1999)، مكان، هم آهنگ با ديناميسم تغيير  ــاخته را به وجود آورده اس نوس
ــت و تغيير پوياي زمان و مكان، هر بار مفهومي نو از  پس زمينه (بك گراند) ديجيتال يك رخداد اس

«بودن» به شخصيت اصلي داستان نئو (كيانو ريوز) مي دهد. (نئو خود به معني نو است!)
ــه كاركردهاي دراماتيك خاصي  ــته مكان ـ زمان، جغرافياي هر قص ــدا از كاركرد مفهوم پيوس ج
ــتيد (فرض محال، محال نيست) و مي خواهيد قصه اي  ــما استفن كينگ هس دارد. فرض كنيد ش
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ــنويد! شما به عنوان  و حتي پايان بندي كاملاً متضاد با هم بش
فيلمنامه نويس، اگر چنين خصوصيتي را در خود سراغ نداريد، 
ــه نياز به اين  ــراغ كاري ك ــويد و برويد س بي خيال اين كار ش

«زحمات» نداشته باشد!

***
ــي،  ــخصيت ورزش ــد با پس زمينه يك ش احتمالاً اگر قرار باش
ــه فيلمي با  ــد، بيلياردبـاز را به منزل ــه ياد آوري ــي را ب فيلم
ــاد مي آوريد، اما آيا  ــاي پررنگ واقعيت اجتماعي به ي زمينه ه
ــد ايده اصلي فيلم  ــت؟ بگذاري اين فيلم از «فانتزي» تهي اس
ــيم به همان قصه  ــودش تقليل دهيم تا برس ــدر در خ را آن ق
ــيد،  ــواليه اي كه در همه جنگ ها به پيروزي مي رس قديمي ش
ــت از پيروزي ها و متأثر از الهامات شيطاني، شهزاده  اما سرمس
ــف داد. اين قصه، با اختلافات مختصري در  روياهايش را از ك
ــيايي و آفريقايي تكرار  همه فرهنگ ها از اروپايي گرفته تا آس
ــت. فانتزي موجود در اين فيلم در خلق شخصيتي  ــده اس ش
ــان داده كه در عرصه بيليارد بي نظير است. (به ياد  خود را نش
داشته باشيم كليه «وضعيت»ها، «شخصيت»ها، «مكان»ها و 
«زمان»هايي كه با «صفت عالي» به مخاطب معرفي مي شوند، 
ــخصيت در  ــي از فانتزي را پنهان دارند.) اين ش در خود بخش
فيلم دوم يعني رنگ پـول، اتفاقاً آن بخش «بي نظير» بودن 
خود را بيشتر حفظ مي كند. هنگامي كه بيلياردباز پير تصميم 
مي گيرد كه به مدد تكنولوژي (معاينه چشم پزشكي، استفاده 
ــازي كهن الگوي  از عينك) به صحنه بازگردد، او در واقع بازس
ــت كه اكسير  ــاه پير ـ خردمند پير» اس ــواليه پير ـ پادش «ش

جواني را مي يابد و ...
ــد ريچي بر ئي تـي كه از  ــد خردمندانه دانل ــن آن نق بنابراي
ــك ريختن كودك بر بالاي  ــذاري عميقي كه صحنه اش تأثيرگ
تابوت شيشه اي ئي تي به دنبال داشت ابراز هراس و ترديد كرده 
ــوي  ــدودي عوام فريبانه به نظر مي آيد؛ آن هم از س ــود، تا ح ب
منتقدي كه روزگاري به بينش او بيش از دانشش مي شد اعتماد 
كرد. «زمان» نشان داد كه سينما به عنوان يك بلندگوي احقاق 
حقوق اجتماعي مهم است، اما اساساً جايگاهش اين نيست. آيا 
ــما هر اتومبيلي را كه مصدومي رو به مرگ را به بيمارستان  ش
ــيله اي است با  ــاند، آمبولانس مي ناميد؟ «اتومبيل» وس مي رس
ــه مي توان در فلان  ــخص؛ و صرفاً به اين دليل ك ــي مش تعاريف
ــتانه هم از آن استفاده كرد، نمي توان و نبايد  كاركرد انسان دوس

آن را در تعاريفي جديد به بند كشيد.

***
ــق «فانتزي» را در آثار  ــاً اكنون ترجيح مي دهم كه عم طبيعت
ــته  ــم جارموش و آثار برجس ــرادران كوئن و جي ــو، ب تارانتين
ــل موجه كه  ــرا؟ به اين دلي ــت وجو كنم. چ ــون جس لوك بس
ــتي به اين امر واقف  اند كه  ــان اين آثار، به درس فيلمنامه نويس
«واقعيت امروز» چيزي جز تكرار «كهن الگو»ها و افسانه هاي 
ــته  ــت؛ و اين امر، يادآور يكي از قصه هاي بازنوش قديمي نيس
ــده؛  ــي از روايات عطار اخذ ش ــه گويا از يك ــت ك بورخس اس
ــت راوي روايت  ــه نمي دانس ــري ك ــاره روايت گ ــي درب روايت

روايت گري ديگر است يا خود، روايتِ روايت گري!
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ــنده تعريف كنيد. در چنين موردي، داستان را  ــي و مخمصه شيطاني يك نويس درباره دگرديس
ــه هاي برف خواهيد برد. (درخشش/ استنلي كوبريك) در  به هتلي دورافتاده در دل تل و تلواس
اينجا با گزينش لوكيشني با شكل و مختصات جغرافيايي مشخص، چهارچوب و محدوده حركت 
ــاختمان، وضعيت  ــتن موقعيت س ــخص كرده ايد. با دانس ــخصيت ها را به خوبي محدود و مش ش
قرارگيري هتل، تونل هاي يخي اطراف آن و... تك تك كنش هاي داستان در زمان مناسب به كار 
ــوند و روايت را پيش مي برند. حالا اگر همچنان استفن كينگ باقي بمانيد و باز هم  گرفته مي ش
ــنده را به تصوير بكشيد، احتمالاً باز هم  ــتان به مخمصه افتادن هولناك يك نويس بخواهيد داس
ــنده نتيجه خوبي گرفته ايد. اين بار  ــراغ برف خواهيد رفت. چون قبلاً از تركيب برف و نويس به س

ميزري را مي نويسيد. (ميزري/ راب راينر)
برف آن قدر ويژگي دراماتيك براي القاي مخمصه دارد كه بعدها برادران كوئن هم براي ترسيم 
ــتان فيلم فارگو را از فضاي تفتيده و شرجي  ــفيد و ايجاد حس ناب مخمصه، داس يك جهنم س
مورد علاقه اغلب فيلم هايشان (blood simple، مردي كه آنجا نبود، بارتون فينك، جايي 

ــم اهميت برف را درك كرده اند.  بـراي پيرمردها نيسـت و...) به آن انتقال دهند. انگار آنها ه
(نمونه ايراني خوب كاربرد هوشمندانه برف، عيار چهارده پرويز شهبازي است.)

ــتيد و قرار است شخصيت نويسنده داستانتان را وارد  ــتفن كينگ نيس حالا ديگر فرض كنيد اس
ــد، نيويورك احتمالاً  ــنفكرانه تر كنيد. اگر قصد داريد در آمريكا بماني ــي رمانتيك تر و روش فضاي
مناسب ترين مكان است، مثل اقتباس (اسپايك جونز)، منهتن، ساختار شكني هري و بسياري 
ــنده فيلمنامه نويس يا به  از آثار وودي آلن. ولي اگر در همين آمريكا قصد داريد تقابل يك نويس
ــخيف و ابتذال پرور روايت كنيد، قطعاً اولين انتخاب  ــتم س طور كلي يك هنرمند را با يك سيس
شما لس آنجلس خواهد بود، مثل شخصيت هاي فيلمنامه نويس سانست بلوار و بارتون فينك 
ــر بزنيد،  ــفر كوتاه وودي آلن به لس آنجلس در آني هال و... اگر هم مي خواهيد به اروپا س يا س
ــت. نمونه شاخصش هم نلي و  ــه (مخصوصاً پاريس و حومه آن) اس ــما فرانس بهترين انتخاب ش
ــندگي آن قدر زياد است كه در استخر  ــت. اهميت پيوند ميان فرانسه و نويس موسـيو آرنو اس
شنا (فرانسوا ازون) يك ناشر انگليسي، نويسنده اش (شارلوت رمپلينگ) را از انگليس به فرانسه 

كوچ مي دهد تا قريحه نويسندگي خشكيده اش بازيافت شود.
ــاره مايلم به كاربرد خاص  مثال ها درباره بار مفهومي مكان ها متعدد و متنوع اند. تنها در حد اش
ــرق و سرزمين هاي شرقي در فيلم هاي كارگردانان غربي  و اغلب منحرفانه و مغرضانه فرهنگ ش
ــراي نمونه در فيلم هاي برتولوچي همچون آسـمان سـرپناه، بوداي كوچك،  ــاع دهم. ب ارج

آخرين امپراتور، ماه و... شرق به مثابه سرزمين در برگيرنده 
ــودا، تباهي، بدويت و جسمانيت به تصوير  عناصري همچون س
ــخص و هدفمندي دارد يا در  ــود و كاركرد مش ــيده مي ش كش
ــر چند در  ــه) ه ــرجيو لئون روزي روزگاري در آمريـكا (س
ــرق به مثابه  كاركردي به ظاهر فرعي ولي در واقع بنيادين، ش
ــود.  ــون در برابر غرب به مثابه خرد به بيننده معرفي مي ش افي
ــاخص  ــبيه تصويري كه چن كايگه در چند فيلم ش (دقيقاً ش
خود از شرق ارائه داده است.) در جن گير(ويليام فريدكين) در 
همان آغاز فيلم و با تأكيد بر آواي اذان، شرق در حكم سرمنشأ 
ــود. اولژان (فولكر اشلندروف)  نفرين و اهريمن معرفي مي ش
ــت كه شرق را به مفهوم زيبايي  يكي از نمونه هاي معدودي اس
و معنا در برابر اومانيسم ملال زده غرب به نمايش مي گذارد و... 
ــتر از يك امر تزييني  مي بينيد كه كاركرد جغرافيا خيلي بيش
ــت و گاه جهان بيني و بنيان اثر را  در يك قصه و فيلمنامه اس

شكل مي دهد. 
*** 

ــانش بر داستان مسخ كافكا  ولاديمير ناباكوف در نقد درخش
ــيرهاي پيچيده، به  ــه دام تأويل و تفس ــاي در افتادن ب ــه ج ب
ــتان سوسك طلايي  ــيوه اي منطق گرايانه (كه يادآور داس ش
ــا پس از  ــت) هم گونه جانوري گرگور سامس ــن پو اس ادگار آل
ــا را با  ــه فرضي خانه سامس ــخ را حدس مي زند و هم نقش مس
ــيم مي كند. طرح شماتيك  ــتفاده از داده هاي داستان ترس اس
ــانه گذاري عناصر داستان بر  ــا و نش او از اتاق هاي خانه سامس
ــا را آنچنان به گوهر  ــن محدود خانه گرگور، م ــاس لوكيش اس
داستان نزديك مي كند كه كنش ها و رخدادها را يك بار ديگر 
با نگاهي مسلط و از بالا، در ذهن مجسم مي كنيم، گويي حالا 
پس از رمزگشايي از جغرافياي قصه، اشراف بيشتري بر گوشه 

و كنارهاي آن داريم.
نمونه هاي شاخص سينمايي كه از طرح و الگوي خاص معماري 
ــاختاري و يا دراماتيك گرفته اند كم  ــن، كاركرد س يك لوكيش
ــتند. در آغاز فيلم بازرس (منكيه ويچ) كه بر اساس نوول  نيس
آنتوني شفر به همين نام ساخته شده است، ميلو (مايكل كين) 
ــادهاي بلند  ــراي ديدار با آندرو (لارنس اليويه) بايد از شمش ب
ــتان وجود  حياط خانه مجلل آندرو عبور كند. اين ايده در داس
ــنده فيلمنامه هم بوده به  ــفر كه نويس ــط خود ش ندارد و توس
فيلم راه يافته است. آشكار است كه اين راه پيچاپيچ بر پيرنگ 

معماگونه و تو در توي روايت منطبق است. 
ــري از معماري محل وقوع  بـازرس منكيه ويچ وجه مهم ديگ
ــه قرار دارد.  ــه لاي ــه را نيز در بر مي گيرد. خانه آندرو در س قص
ــت و  ــيمن خانه آندرو اس لايه اول و معمول روايت كه اتاق نش
ــه فوقاني و يا  ــو در مي گيرد. لاي ــاي او و ميل در آن گفت وگوه
ــطحي ترين لايه كه اتاق همسر غايب آندرو در آن قرار دارد و  س
وسوسه هاي برخاسته از آن راه اندازنده كل درام بوده و سرانجام، 
ــكل مي دهد  زيرزمين و يا انبار زغال ها كه دروني ترين لايه را ش
ــت خود را به  و ميلو و بعد آندرو براي زدودن آثار جرم بايد دس
پلشتي واقعيت نهفته در آن آلوده كنند. اهميت اين معماري كه 
ــتان براي بيننده مكشوف و مختصاتش آشكار  با پيشرفت داس
ــيرهاي پرطمطراق نيست، آن چه  ــود، لزوماً در اين تفس مي ش
مهم است، همراهي مخاطب داستان با جست وجوي رمزگشايانه 
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قهرمانان داستان است كه ميان بخش هاي مختلف اين ساختمان در رفت و برگشت و تكاپو هستند 
ــاختمان، مخاطب مي تواند در حدس و گمانه هاي شخصيت ها بيشتر و  ــتن جغرافياي س و با دانس

بهتر همراه و شريك شود.
گاه چنين منطقي از يك لوكيشن محدود به لوكيشن كلي فيلم گسترش مي يابد. سير ظاهري قهرمان 
فيلم در مسيري پر پيچ و خم و پر از منحني و نيم دايره كه بازتابي بيروني از يك سير سرگيجه آور دروني 
ــاخص سرگيجه هيچكاك كه در فيلم هاي ديگري نيز بازتاب يافته است.  ــت، نه فقط در نمونه ش اس
نمونه دلپذيري از اهميت گزينش مكان براي روايت قصه و يا فيلم را در همين سـرگيجه مي بينيم. 
سان فرانسيسكو به خاطر خيابان هاي مارپيچي و شي بدار، مناسب ترين لوكيشن براي طي طريق و تعقيب 
رازناك قهرمان فيلم است. سال ها بعد پل ورهوفن در غريزه اصلي همين حس دوراني جست وجو را 
در هلي شات هاي به ياد ماندني اش از اتومبيل راني هاي مايكل داگلاس به تصوير مي كشد. داستان اين 
فيلم هم در سان فرانسيسكو مي گذرد. دي پالما، نزديك ترين فيلم ساز به دنياي هيچكاك، در وسواس 
كه بازخواني درخشان او از سرگيجه است و ميزانسن كلي فيلم را بر پايه حركات دوراني مداوم دوربين 
بنا نهاده و دوربينش يك لحظه آرام و قرار ندارد، توجه خاصي به معماري دارد و از اين رو لوكيشن قصه 
براي در برگرفتن عنصر معماري در ميانه هاي فيلم به ايتاليا منتقل مي شود و نيز طرح طاق ها و نماهاي 

نيم دايره اي و منحني مجسمه ها و بناها از اجزاي لاينفك فيلم است. 
ــتفاده از ويژگي هاي تاريخي  اس
ــنتي يك ناحيه گاه نقشي  و س
ــده در  ــن كنن ــن و تعيي بنيادي
ــاختار يك روايت دارد. براي  س
ــي  ــد اقتباس نمونه اگر قرار باش
آمريكايي از يكي از داستان هاي 
چارلز ديكنز انجام شود، احتمالاً 
حفظ فضاي نمور و باراني و جلوه 
ــره و معماري  ــي تي سنگ فرش
پوسيده شهر از مهم ترين اصولي 
است كه بايد رعايت شود. از اين 
ــن به  ــلاً نيويورك لوكيش رو مث
مراتب مناسب تري از لس آنجلس، 
تگزاس و... است. با در نظر گرفتن 
همين ملاحظات، تصميم وودي 
ــدن براي  ــش لن ــن در گزين آل
نخستين فيلم غيرآمريكايي اش، 
امتياز نهايي و فيلم بعد از آن، 
رويـاي كاسـاندرا، منطقي و 
ــد. باران  مستدل به نظر مي رس

يكي از موتيف هاي مورد علاقه وودي آلن است و مشخص است كه در لندن از هرجاي ديگر اروپا بيشتر 
يافت مي شود و البته زبان انگليسي آن ناحيه هم عامل مهمي است كه نبايد ناديده گرفت.

ــاكنان هر  ــاداري با فرهنگ، خلق و خو و منش س ــتني و معن ــم، ارتباط ناگسس ــا و اقلي جغرافي
ــه را  ناحيه دارد. چهار اپيزود فيلم شـب روي زمين جيم جارموش به خوبي امكان اين مقايس
ــرد و دلمرده، سراغ هلسينكي فنلاند و برف  فراهم مي كنند. او براي روايت يك قصه ماتم زده س
ــراغ رم مي رود و بهره اي  ــاز هم برف). براي روايت قصه اي درباره اخلاق و مذهب به س مي رود(ب
ــراي خلق يك كمدي  ــه پس كوچه هاي تنگ و تاريك رم ب ــرد. او از معماري كوچ ــه مي ب دوگان
مهيج استفاده مي كند و از پارادوكس فرهنگ ايتاليايي در تقابل و هم جواري ولنگاري و مذهب، 
كمدي موقعيت بسيار درخشاني را شكل مي دهد. براي بازگفتن قصه يك چهره مشهور بهترين 
جا را لس آنجلس و تپه هاي بورلي هيلز مي داند و براي يك هجويه پر سوز و گداز و روشنفكرانه 
شب هاي پاريس و تنوع نژادي ساكنان اين شهر را برمي گزيند. كاري كه در اپيزود نيويورك هم 
ــرقي كه به نيويورك مهاجرت كرده، انجام مي دهد.  ــي اهل آلمان ش با گزينش يك راننده تاكس
ــاخص و  ــهرهايي با تنوع و تقابل هاي فرهنگي ش در همين دو نمونه اخير، پاريس و نيويورك ش
ــده است تا جايي كه اين دو  ــياري به كار گرفته ش دراماتيك اند و همين ويژگي در فيلم هاي بس

ــتند كه قرار است موضوع  گزينه هاي اصلي براي قصه هايي هس
 the :ــد. فيلم هايي همچون ــوع قومي و نژادي را مطرح كنن تن
ــان دي  bonfire of the vanities (آتـش نخـوت ـ براي
ــپايك لي، نفرت (ماتيو كاسوويتز)،  پالما)، اغلب فيلم هاي اس
ــائيل هانكه)، كلاس (لورن كانته)، عشاق جاني  پنهان (ميش

(فرانسوا اوزون) و...
در بي خوابي (هر دو نسخه نروژي و آمريكايي) ويژگي اقليمي 
ــده  ــتان بدل ش و جغرافيايي به مهم ترين عامل دراماتيك داس
ــخصيت تازه وارد داستان  ــرايطي روانفرسا را به ش است كه ش

تحميل مي كند. 
ــي از مهم ترين فيلم هاي  ــاخته مارتين مك دونا يك در بـروژ س
ــت كه نقش معماري خاص يك ناحيه را به عنوان  متأخري اس
عامل تعيين كننده دراماتيك در ساختار قصه فيلم به كار گرفته 
ــرج و باروها و  ــبب محصور بودن در ب ــت. گزينش بروژ به س اس
ــت نخورده قرون وسطايي اش انتخابي هوشمندانه  معماري دس
ــاخص است و با درون مايه داستان كه تلاش بي فرجام براي  و ش
رهايي از مخمصه گناه و عقوبت است، همگوني دلپذيري دارد.

***
ــه در انگيزه ها و  ــن محدود، ريش ــتان در يك لوكيش وقوع داس
ايده هاي گوناگون دارد. از ايده گروگان گيري در بعد از ظهر سگي 
(سيدني لومت) و شهر ديوانه (كاستا كاوراس) تا قصه هاي حادثه اي 
و ماجراجويانه همچون حادثه پوزيدون و تايتانيك كه در اولي كل 
داستان و دومي بخش اعظم آن در كشتي مي گذرد، يا فيلم هايي مثل 
گذرگاه كاساندرا (جورج كازمِتس)، قتل در قطار سريع  السير 
شرق (سيدني لومت) و بانو ناپديد مي شود (هيچكاك) كه بخش 
ــان در قطار مي گذرد و يا داستان هاي رازآميز يا كارآگاهي  اعظمش
همچون گسفورد پارك (رابرت آلتمن)، و آنگاه ديگر هيچ نبود 
(رنه كلر)، بازي هاي سـرگرم كننده (ميشائيل هانكه) كه بخش 
اعظمشان در يك ويلا مي گذرد، يا تجربه هاي دشوارتري همچون 
آسانسوري به سوي چوبه دار (لويي مال) كه گير افتادن قهرمان 
ــتان در يك آسانسور به كنش اصلي قصه بدل مي شود يا كار  داس
ــان و ستودني سيدني لومت در دوازده مرد خشمگين و  درخش
ــاهكار طناب (هيچكاك) تا تجربه راديكالي همچون نوار  البته ش
ــيار كوچك  ــارد لينكليتر) كه كل قصه فيلم در يك اتاق بس (ريچ
شكل مي گيرد و يا ايده شيطنت آميز و درخشان باجه تلفن (جوئل 
شوماخر) و ده ها نمونه ديگر. در هر مورد يك ايده منجر به گزينش 
يك لوكيشن خاص براي شكل گرفتن داستان شده است. اگر شما 
نويسنده هستيد و براي نوشتن قصه كفگيرتان به ته ديگ خورده، 
احتمالاً با در نظر گرفتن لوكيشن هاي خاص و ويژگي هاي منحصر 
به فردشان مي توانيد قصه هايي تازه بنويسيد؛ مثلاً قصه فردي كه در 
گيشه فروش بليت سينما يا باجه عوارضي اتوبان كار مي كند، قصه 
كسي كه دم در سرويس هاي بهداشتي بين راهي مي نشيند، خود 
ــويي ها معرفي مي كند و به زور از مردم  را مسئول نظافت دست ش
ــت خودتان به ذهن  پول مي گيرد و صدها مثال ديگر كه بهتر اس
ــكلي  ــن، ناخودآگاه و به ش بياوريد. در هر مورد گزينش لوكيش
ــگردهاي روايتي را به ذهن  الهام بخش، كوهي از ايده ها و ش
ــن را از ياد نبريد، چون  ــادر مي كند. پس اهميت لوكيش متب
ــتارت نوشتن يك داستان يا  بعضي وقت ها مي تواند نقطه اس

فيلمنامه باشد.
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